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درامد پزشكان براى فرار مالياتى، به حساب منشى شان واريز مى شود

كارتون

  مهدى  
  محمدى 

در حاشيه بغض خيابانى پس از 
صحبت هاى كيروش

در حاشيه بغض خيابانى پس از 
صحبت هاى كيروش

تذكر شيخنا و مولانا 
عليرضا رزم حسينى

عالم حقيقت، آن متولد  آن قطب دين و دولت، آن 
شده در كرمان، آن راهى شده به بلاد خراسان، آن پيرو 
مسلك اعتدال گرايى، آن  مديرعاملان را فر و دانايى، 
استاندار  را  قبلى، آن خراسان  استاندار  را  آن كرمان 
بازرگانى، شيخنا و  اقتصاد و  فعلى، آن عالم طريقت 
مولانا عليرضا رزم حسينى (رزم العالى متعالى). وى را 
كرامات و خدمات بسيار بود و مديرعامل شركت هاى 
مختلف بازرگانى و توليدى بود و تخصص در توسعه 
جهاد  بايد  ما  نيز  «اكنون  گفت:  و  داشت  اقتصادى 

اقتصادى داشته باشيم.»
شيخنا در كودكى بسيار گردش مى نمود و در جوانى 
ايشان را به گردشگرى علاقه وافر بود تا آنجا كه در 
گردشگرى  صنعت  برتر  استاندار  به عنوان  ميانسالى 
انتخاب شد. چون به بلاد خراسان رسيد، گفت: «اينجا 
شيخ  يا  گفتند  مريدان  اندازيم.»  راه  گردشگرى  نيز 
ايران است  اينجا كه خودش قطب گردشگرى شرق 
شيخنا گفت: «خب پس چه كنم؟» مريدان گفتند: 
آن كار  كه  بستان  گردشگرى  بهبود  «بودجه هاى 
سخت باشد» ايشان گفت: «من خود از دولت حقوق 
نمى ستانم» مريدان از عظمت اين سخن جملگى به 
بيابان شتافتند و نعره زدند و گريبان دريدند تا آنجا 

كه پاره اى از ايشان از كف معابر جمع كردند.
نقل است كه بسيار جهد مى كرد و بزرگان را نيز به 
آن  زندوكيلى»،  «على  روزى  مى كرد.  دعوت  تلاش 
خواننده مردمى، آن دارنده انواع جايزه جز گِرمى، آن 
برگزاركننده كنسرت در هر بلاد، از تهران تا خرم آباد، 
آورده اند روزى به بلاد خراسان رسيد و مجوز خواست 
ايشان را مجوز دادند و خواست كه كنسرت اجرا كند 
را  كنسرتش  بليت هاى  تمام  مردم  بفروشد.  بليت  و 
اى  آمد  ندايى  كه  بود  نمانده  بليت  هيچ  و  خريدند 
غافلان، پول خويش پس گيريد كه كنسرت كنسل 
ايشان  به  اين بشنيدند هيچ حالتى  شد. مردم چون 
دست نداد و چون گذشته بودند و هيچ حيرت نكردند 
بود  بيش  اجراى كنسرت  ايشان حيرت در  براى  كه 

تا در لغو آن و گفتند: «اين  لغوها براى شما جديده، 
براى ما خاطره است» خبر به استاندار دادند. پس از آن 
شيخنا رزم حسينى روزى به سراى اداره ارشاد بلديه 
گفت:  و  بنشست  و  كرد  سلام  سپس  رسيد  مشهد 
«پاش وايستين» حاضران همگى پاشده و ايستادند، 
ايشان  نشستند  حاضران  بشينيد»  «نه  گفت:  ايشان 
تا 40مرتبه اين جمله بگفت و حاضران تا 40مرتبه 
ايستادند و سپس نشستند يكى از مريدان برخاست 
و عرضه داشت «اين چه سخن باشد؟ كه ما در سِر 
آن حيرانيم»  شيخنا گفت: «دستگاهى كه مى خواهد 
براى كنسرت مجوز بدهد بايد مديريت را از صفر تا 
صد بر عهده بگيرد و حواشى ايجاد نكند، مهم حواشى 
است. يا نبايد مجوز بدهيد يا اگر مجوز مى دهيد بايد 
و مديريت كنيد.» حاضران  بايستيد  آن  پاى  آخر  تا 

چون اين بشنيدند تا 40روز جملگى 
از  نايستادند،  هيچ  ديگر  و  نشستند 
حالت  چه  اين  كه  پرسيدند  ايشان 
اول  قسمت  با  را  ما  گفتند  است؟ 
جمله استاندار ارتباطى عميق حادث 

گشته و اين از عجايب روزگار بود.
روزى مولانا رزم حسينى و ياران از معبرى مى گذشت 
گفتند:  ياران  باشد؟  چه  اين  پرسيد  شنيد  صدايى 
جوانان  از  جمعى  كه  باشد  زيرزمينى  كنسرت  «اين 
برگزار مى كنند» شيخنا گفت: «بايد كارى كنيم كه 
زيرزمينى نباشد و مردم با خانواده در شرايط امن در 

آن شركت كنند.»
شخصى نزد شيخنا آمد و گفت ديشب در خواب ديدم 
كه فعاليت سياسى مى كردم و منزلت بسيار و مرتبه 
بالايى داشتم ناگاه از خواب بيدار شدم و هيچ يك از 
اين حالات در خود نيافتم. حال آنكه تعبير خواب من 
چه باشد؟ گفت: « فعاليت هاى سياسى زمانى منزلت 
دارد كه خروجى آن رفاه و شغل براى مردم باشد.» 
آن فرد از هيبت اين كلام نعره ها زد و سر به بيابان 

گذاشت.

  مهديه  
  جوادى 

 كشف باند قاچاق 10ميليون ليتر سوخت در 
اصفهان

 متهم: ما كه سوخت قاچاق نمى كرديم، فقط 
ماشينمون انژكتورش تنظيم نبود، بنزين زياد مصرف 

مى كرد.
  اشرف غنى در انتخابات رياست جمهورى 

ثبت نام كرد.
 محسن رضايى ميرقائد: اشرف جان! منم اگه 

شناسنامه بيارم ثبت نام مى كنند؟
 معاون وزير اقتصاد: 11هزار شعبه بانكى كشور 

اضافى است.
 مردم: معلومه، چون تو هر بانكى از هر 10باجه فقط 

دوتاش جواب مشترى رو مى دن!
 مركز آمار اعلام كرد: كاهش ارتفاع امواج 

تورمى.
 مردم: كاهش ارتفاع؟! آب كه از سر گذشت، چه 

يك نانومتر، چه يك كيلومتر!
 كى روش: از اين به بعد بازى هايمان سخت 

مى شود.
 تازه علاوه بر 11تا بازيكن مقابل بايد حواسمون به 

طارمى و سردار و خيابانى و برانكو و... هم باشه.
 كلانترى، رئيس سازمان محيط زيست: 

نمى توانيم به دروغ به مردم بگوييم وضعيت 
محيط زيست بهتر شده است.

 مركز آمار: چه شباهتى! اتفاقا ما هم نمى توانيم دروغ 
بگوييم!

 عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى 
اسلامى گفت: 14صندوق بازنشستگى حتى يك 

خط قانون ندارند.
 رئيس بانك مركزى: در عوض ما هزار خط قانون در 

باره ارز داريم، ولى 14تا دلال نرخ ارز را بالا و پايين 
مى كنند. 

 كامران، نماينده اصفهان: امروزه اگر جلو 
مديرى عدس پلو بگذاريم قهر مى كند.

 يك سرباز:  نميشه اگه قهر كرد غذاشو بدين به ما، 
خسته شديم از بس خوراك لوبيا خورديم!

 سخن گوى ستاد مبارزه با مواد مخدر: در 
كشور 50هزار معتاد خيابانى داريم.

 ...كه مى خواهيم آن ها را به پياده رو منتقل كنيم تا 
مشكل حل شود.

نيش ترمز!

(قسمت چهارم)

اين روزها زياد صحبت از سبد كالا مى شود پس 
تعجبى ندارد كه به خوابتان هم بيايد. اگر سبد كالا 
در خوابتان ديديد اول داخلش را نگاه كنيد ببينيد 

چيزى هست يا نه. اگر توى سبد كالا گوشت ديديد 
بدانيد كه سبدتان با سبد يك مسئول اشتباه شده 

است. پس سبد را خودتان برويد پس بدهيد كه 
مال مسئولان مظلوم خوردن ندارد. سعى كنيد در 
دنياى بيدارى هم بيشتر هواى مسئولان را داشته 
باشيد. گاهى پاى حرفشان بنشينيد و سعى كنيد 
مشكلاتشان را حل كنيد. اما اگر توى سبد را نگاه 
كرديد و ديديد خالى است لطفا مثبت نگر باشيد. 

شايد مسئول خواسته به شما هواى پاك و اكسيژن 
بدهد. پس در دنياى بيدارى هم منتظر هواى پاك 

و اكسيژن ناب باشيد و از اين همه خوشى حالش را 
ببريد.

شايد باورتان نشود، ما هم اولش فكر كرديم داريم خواب 
مى بينيم ولى به تازگى معاون سيما توى چشم هاى همه 

ما زل زد و گفت: «80درصد مردم روزى 200دقيقه 
تلويزيون تماشا مى كنند و رسانه ملى بيشترين تأثير را 

در افكار عمومى دارد». حالا ما نفهميديم ايشان خوابش 
را آمد تعريف كرد يا واقعا داشت جدى جدى اين را 

مى گفت اما شما هم اگر توى خوابتان ديديد مشغول 
تماشاى رسانه ملى هستيد اول چك كنيد ببينيد 

شبكه كيش نباشد و اگر نبود بدانيد كه زندگى تكرارى 
و كسالت آورى در انتظارتان است. زندگى تكرارى مثل 

جومونگ كه هم زمان از چند شبكه روزى چند بار پخش 
مى شود و همچون سريال پايتخت كه نوار ويدئويى اش به 
حرف درآمده و مى گويد من دارم تكه تكه مى شوم فقط 

بذاريد من برم!

تلويزيون سبد کالا

 عليرضا
 پاكدل


